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رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار عراقچی ضمن ابلاغ سلام های گرم به رهبر 
معظم انقلاب و مسعود پزشکیان، رابطه دو ملت تاجیکستان و ایران را رابطه ای ویژه 
و مبتنی بر مودت و دوســتی عمیق تاریخی خواند و بر ضرورت ارتقای هرچه بیشتر 

مناسبات فیمابین تاکید کرد.
ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور خارجه که برای رایزنی بــا مقام های عالی رتبه جمهوری 
تاجیکســتان به دوشنبه سفر کرده بود، روز چهارشــنبه هشتم مردادماه در بدو ورود به دیدار 

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رفت.
در این دیدار که در قصر ملت برگزار شد، وزیر امور خارجه با ابلاغ سلام  مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور به رئیس جمهور و مردم تاجیکستان، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش 

روابط با تاجیکستان در همه زمینه های مورد علاقه دو کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیوندهای عمیق دوستی و تفاهم بین دو ملت ایران و تاجیکستان 
به ویژه زبان و تبار و تمدن و تاریخ و فرهنگ مشترک، تصریح کرد؛ جمهوری اسلامی ایران مصمم 
اســت که از این مشترکات ارزشمند و بی بدیل برای تقویت و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات و 
مراودات در حوزه های اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک، فرهنگی - آموزشــی و دیگر عرصه های 

مورد نظر دو کشور حداکثر استفاده را ببرد.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان ضمن خیرمقدم به وزیر امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران و ابلاغ سلام های گرم به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان، رابطه دو 
ملت تاجیکســتان و ایران را رابطه ای ویژه و مبتنی بر مودت و دوستی عمیق تاریخی توصیف 

کرد و بر ضرورت ارتقای هرچه بیشتر مناسبات فیمابین دو کشور تاکید کرد.
در این دیدار، وضعیت روابط دوجانبه و فرصت های پیش رو برای توسعه روابط مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت. 
همچنین آخرین تحولات در مناطق پیرامونی دو کشــور از جمله قفقاز و آسیای مرکزی، 
افغانســتان و منطقه غرب آسیا بررسی شد و طرفین دیدگا ه ها و تحلیل های خود در خصوص 

تحولات را به اشتراک گذاشتند.
رایزنی عراقچی با همتای تاجیکستانی در دوشنبه

عراقچی همچنین روز چهارشنبه هشتم مردادماه  و در ادامه دیدارهایش با مقامات تاجیکستان 
با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

 وزرای خارجه ایران و تاجیکستان ۲۷ اردیبهشت ماه و در پی سفر سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه
تاجیکستان به ایران برای شرکت در مجمع گفت وگوی تهران با یکدیگر دیدار کرده بودند.

اجتماع بزرگ گرامیداشت 11۰ شهید زن و كودک جنگ 12 روزه 
در مصلی تهران برگزار شد

گرامیداشــت ۱۱۰ کودک و بانوی شهید تهرانی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به 
شهادت رسیدند در مصلی تهران برگزار شد. 

مراسم بزرگداشت ۱۱۰ کودک و بانوی مظلوم تهرانی که در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه 
قربانی جنایت تروریســتی رژیم صهیونیستی شدند با عنوان »لشــکر فرشتگان ایران« روز 

چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح در مصلای امام خمینی)ره( برگزار شد.
این آئین معنوی به همت ســپاه حضرت محمد رسول الله )ص( تهران بزرگ و با حضور 
خانواده های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم، مسئولان فرهنگی و چهره های برجسته جبهه 

مقاومت برگزار شد. 
مراسم یادشده به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم پایتخت طراحی شده 
است که در جریان حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. 
لشــکر فرشتگان ایران، عنوانی اســت که به این شهدای پاک و بی گناه اطلاق شده تا یادآور 
مظلومیت و مقاومت مردم ایران در برابر ظلم باشد. این برنامه با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ 

ایثار و شهادت و انتقال این ارزش ها به نسل های جدید برگزار  شد. 
در این مراسم، تهران به  عنوان اصلی ترین مرکز مورد هجمه نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی 
 در دفاع مقدس، یاد و خاطره ۱۱۰ شهید بانو، دختر و کودک که جان خود را در راه انقلاب اسلامی 

فدای میهن کردند، گرامی داشته شد. 
 این اجتماع نمادی از ارادت و احترام به فداکاری های زنان و کودکان ایرانی در طول سال های 

جنگ تحمیلی است.

درمکتب امام

روحیه وابستگی در جوانان تزریق نکنید
مبادا اساتید و معلمینی که به وسیله معاشرت ها و مسافرت به جهان به 
اصطلاح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و 
سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجي ها بت بتراشند 

و روحیه پیروی و تقلید و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند.
صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص96 | پیام به ملت ایران؛ ۲9 تیر ۱367

سید ابوالحسن موسوی طباطبایی 
مُغَیرة بن شُعبه که در دشمنی با امیرمؤمنان علیه السلام و کفر و نفاق و خباثت 
باطن، وصفی طولانی دارد، در یکی از خلوت های خود با معاویه به وی چنین توصیه  کرد: 
حال که پا به سن گذاشته  ای سزاوار است عدالت خود را آشکار ساخته و بساط نیکی و 
احسان بگسترانی و در این سنین پیری به برادرانت »بنی هاشم« رحم و شفقتی نمایی و 
به احوالشان رسیدگی کنی. به خدا قسم آنان امروز قدرتی ندارند که از آن نگران باشی.

معاویه با شنیدن سخنان مغیره برآشفت و گفت: هیهات!... این برادر هاشمی هر روز 
دا رَسُولُ الله. با این وجود  پنج بار نامش بر مأذنه ها فریاد زده می شود که أشهَدُ أنَّ مُحَمَّ
چه چاره ای برای من باقی می ماند؟ لا امَُّ لکََ وَاللهِ إلّا دَفنا دَفنا ؛ ای بی مادر!.. نه به خدا 

سوگند تا این نام را دفن نکنم از پا نمی نشینم! )بحارالانوار ۳۳ / ۱۶۹(
این تصمیم و عزم جدّیِ اولاد ابوسفیان بود که کمر به محو اسلام ببندند و در راه 
نابودی دین و بازگشت به دوره جاهلیت، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. اما اوج فساد و 
تبهکاری بنی امیه، واقعه هولناک کربلا بود. آنان فرزند پیامبر را به همراه یارانش بین 
دو نهر آب، تشنه و عطش زده کشتند و سر بریدند و سرهای بریده را بر نیزه کردند. 
خیمه های حرم را غارت نمودند و به آتش کشیدند و... . امام سجاد در باره جنایات اولاد 
مَ إلیَهِم فی  مَ إلیَهِم فی قتِالنِا کَما تقََدَّ ابوســفیان در کربلا فرمود: وَاللهِ لوَ أنَّ النّبیَّ تقََدَّ
الوِصاءَةِ بنِا لمََا ازدادُوا علی ما فَعَلُوا بنِا ؛ به خدا قسم اگر پیامبر)ص( به جای سفارش و 
تأکید در مراعات حال ما اهل بیت، فرمان به جنگ و کشتار ما داده بود، امکان نداشت 

بیش از این، جنایتی مرتکب شوند.)همان ۴۵ / ۱۴۹(
اما در اینجا ســؤالی بنیادین مطرح می شود که با چنین فجایع و فضیحت هایی، 
سرانجام فاتح عرصه این مَصاف که بود و حُله فتح و ظفر برازنده اندام چه کسی شد؟ 
برای پاســخ به این پرســش، روایتی از امام صادق علیه الســلام را مرور می کنیم. آن 
حضرت فرمودند: پس از شهادت امام حسین)ع( هنگامی که اسرای اهل بیت از سفر 
شام به مدینه بازگشتند، ابراهیم فرزند طلحه به استقبال آمد و)با طعن و کنایه( از امام 
سجاد)ع( پرسید »مَن غَلبََ«؟ یعنی در حادثه کربلا چه کسی پیروز شد؟ امام که در 
محمل نشسته و سر مبارک خود را پوشانیده بود فرمود: إذا أرَدتَ أن تعَلمََ مَن غَلبََ وَ 
لاةِ فَأذِّن ثمَُّ أقمِ ؛ اگر خواستی بدانی چه کسی پیروز شده است هنگام  دَخَلَ وَقتُ الصَّ

نماز، اذان و اقامه بگو!)همان ۴۵ / ۱۷۷(
این سخن کوتاه، شامل تلمیحی زیبا از ناکامی دشمن و عقیم ماندن جدّ و جهد 
اوست. مقصود امام سجاد)ع( این است که هدف بنی امیه، از میان برداشتن اسلام و حاکم 
کردن سنت های جاهلی و بر باد دادن تلاش های رسول خدا بوده است. اما سیدالشهدا 
علیه السلام با جانفشانی خود و فدا کردن همه هستی و داراییش، فتنه دشمن را بی ثمر 
و او را در آرزوی چهل ساله اش نومید ساخت. حسین)ع( هر چند در میدان نظامی پیروز 
نشد، اما کاری کرد که خورشید حقیقت برای ابد از زیر خروارها توده جهل و خرافه اولاد 
امیه خارج شود و تابنده تر از همیشه بدرخشد.                                                                  

***
آن روز کار با خون و شــهادت پیش رفت و پیروزی ظاهری میسّــر نشد. چرا که 
اهل بیت رسول خدا)ص( از صحنه جامعه رانده شده و در محاصره و تنگنا قرار داشتند 
و شــیعیان نیز گرفتار ابتلائاتی چون زندان، شکنجه، آوارگی و کشته شدن بودند. اما 
امروز شرایط با سال ۶۱ هجری تفاوت دارد و ایرانِ مقتدر، باشکوه تر از هر زمان در عرصه 
جهانی ظاهر شده است و هرگز اجازه نخواهد داد نظام سلطه، کربلای دیگری ایجاد کند.

شــاید تاکنون هیچ گاه سابقه نداشته در یک نبرد تاریخ ساز، حق و باطل شفاف، 
صریح و بی پرده در مقابل هم قرار گیرند و معمولاً در همه جنگ ها شائبه و تردیدهایی 
 برای تشــخیص اینکه کدام طرف، برحق و کدامیک باطل اســت وجود داشته است 
و چه بسیار جنگ هایی که هر دو طرف باطل و به ناحق بوده اند. اما در جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه به شکل بی سابقه  و عجیبی، جبهه ای تشکیل شد که در یک سو حق، بی پرده 

و عریان و در سوی دیگر، باطلِ محض در برابر هم صف آرایی کردند.
در یک طرف، مثلث عبری، غربی و عربی یعنی صهیونیسم بین الملل با همدستی 
آمریکا و اروپا و همکاری کشورهای منافق عرب نشین عرض اندام کرد و در طرف دیگر 
ایرانِ ولایی، ایران مقتدر، ایران سلحشــور، ایرانِ هسته محور مقاومت، ایران برآمده از 
هشــت سال جنگ نابرابر، و ایران هسته ای و موشکی به مبارزه برخاست. در یک سو، 
شــیاطین و اعوان و انصار آنها بر طبل جنگ کوفتند و در ســوی دیگر، جنود خداوند 

قهار، صدایشان را خاموش کردند.
جنگ ۱۲ روزه چنان روایت خالصی از هماوردی حق و باطل داشت که ملت های 
آزاده جهــان بی هیچ تردیدی به حمایت از ایران اســلامی پرداختند و پرچم ایران و 
تصویر رهبری را بر سر دست گرفتند. موج این هواداری، سلطه امپراطوری رسانه غرب 
را شکســت و دروغ پردازی هایشان را آشکار نمود و بعد از چهار و نیم دهه، برای اولین 
بار، حقیقت جمهوری اسلامی از بیشتر رسانه ها بیان گردید. دامنه این پیروزی بزرگ 
به حدی بود که حتی بسیاری از مخالفانِ جمهوری اسلامی که شرف و انسانیت خود 
را زیر پای غرب، قربانی نکرده بودند به حمایت از ایران برخاستند. چنین فتح الفتوحی 

هرگز با هزینه کردِ هزاران میلیارد به دست نمی آمد.
به راستی پیروز میدان در جنگ ۱۲ روزه که بود؟ 

در فرهنگ قرآن، خداوند هستی را بر اساس حقیقت و راستی آفریده است و در این 
میان، باطل همچون کف روی آب، از بین رفتنی و بدون اصالت است که للِباطِلِ جَولهَ. 
او فقــط ایامی چند، تاخت و تازی دارد و عرض اندام می کند، اما پیروزی برای باطل، 
تکویناً حرام و ناروا اســت. اگر رژیم غاصب ۸۰ سال سرزمین مردم مظلومی را اشغال 
کند و کشتی خود را بر امواج خون مظلومان سیر دهد، نام آن فتح و پیروزی نیست که 
اگر یزید را فاتحِ کربلا بدانیم، صهیونیسم نیز پیروز است. اساساً در نظام هستی باطل 

جایگاهی ندارد و سرانجام، شیرازه آن از هم خواهد گسست.
اما در عرصه نظامی، اسرائیل از حمله غافلگیرانه خود اهدافی را دنبال می کرد که 
هیچ کدام محقق نشــد. او به بهانه مسخره از بین بردن قدرت هسته ای کشورمان، در 
ضربه اول با به شهادت رساندن فرماندهان عالی ارتش و سپاه، در نظر داشت نیروهای 
مسلح ما را فلج و ناکارآمد کند، اما فرمانده کل، با درایتی بی نظیر فرماندهان را به سرعت 

جایگزین کرد و ساختار ارتش را حفظ نمود.
آنچه که باعث قوت قلب ملت شد و صفوف مردمی را همدل و منسجم کرد، نقش 
بی بدیل مقام معظم رهبری در این نبرد بود. آن هنگام که با آرامشــی شگفت انگیز و 
مستظهر به تأییدات الهی، در صفحه سیما حاضر شد و فرمود دشمن صهیونیستی غلطی 
کرد، اما بداند که بیچاره خواهد شــد! تاکنون هیچ کس از این رادمرد سخنی به گزاف 
نشنیده است و همین عبارت کوتاه، کافی بود که همگان به نتیجه این جنگ واقف شوند.

دشمن صهیونیست که طی سال ها سرمایه گذاری، حجم وسیعی از سلاح و مهماتی 
را به همراه جاسوســان آموزش دیده وارد مرزهای کشور کرده بود، امید داشت با آغاز 
حمله او، عملیات مسلحانه تروریست ها از یک سو و ناآرامی ها و اغتشاشات مردمی از 
ســوی دیگر، کار ایران را بسازد و کشور را برای تجزیه و سوریه شدن به ورطه نابودی 
بکشاند. اما حماقت فطری او اجازه نداد »قدرت رهبری«، »اقتدار موشکی« و »انسجام 

ملت« را در محاسبات خود بگنجاند.
اســرائیل با رذالت تمام، پای در حریمی گذاشت که امدادهای الهی همواره آن را 
از همه کوران ها به ســلامت گذر داده بود. او به جنگ با خدایی برخاســت که گهواره 
موسی در امواج خروشان نیل را به کشتی امن مبدّل ساخت و شعله های سوزان آتش 
را بر ابراهیم، گلســتان کرد. همان خدایی که یونس نبی را از شــکم ماهی به سلامت 
 به ســاحل رساند و لبه تیز خنجر بر گلوی اسماعیل را کُند و نابرُّا کرد و توطئه یهودا 

بر عیسی مسیح را خنثی فرمود.
امروز همان نفحات غیبی بر این کشور وزیدن گرفت و شعله برافروخته صهیونیسم را 
به دامن خودش انداخت که اگر نبود سانسور شدید رژیم کودک کش، همگان می فهمیدند 
چه نقاط حساس و استراتژیکی در سرزمین های اشغالی مورد هدف رزمندگان غیور ما 

قرار گرفته و وی را بیچاره و عاجز از هر اقدامی نموده است.
اســتیصال اسرائیل تا بدانجا رســید که برای خروج از این باتلاق، دست به دامان 
ایالات متحده شــد. آمریکا این رژیم رذل و قلدر نیز برای نجات ســگ زنجیری خود، 
بی توجه به همه قواعد و در نقض آشکار حاکمیت ملی ایران در عملیاتی تجاوزکارانه و 
با اسم مسخره چکش نیمه شب! برخی مراکز هسته ای ما را هدف قرار داد و تقاضای 
عدم پاســخگویی! و آتش بس نمود. اما نیروهای مســلح ما در عملیات »بشارت فتح« 

پایگاه بزرگ و راهبردی آمریکا را هدف گرفته و ضربات جانانه ای به آن وارد ساختند.
جهان امروز، عرصه بروز قدرت و اســتیلای نظامی  است نه گفت وگو! »جنگ در 
خلال مذاکره«، درس عبرتی برای ملت ما بود که خوی شــیطان بزرگ را بشناسند و 
امیدی به آن نبندند. ما در جهانی به ســر می بریم که ممانعت از رســیدن غذا به یک 
ملت، به عنوان یک سلاح جنگی به کار گرفته می شود تا کودکان بر اثر گرسنگی جان 
دهند. ترامپ دیوانه و قمارباز درباره مردم غزه گفته است: آنها می خواهند بمیرند پس 
اسرائیل باید هرچه سریع تر کار را تمام کند]!![ مذاکره و گفت وگو با چنین موجوداتی 

چقدر می تواند خطرناک و هراس انگیز باشد.
آری در بین سگان وحشی، چماق سنگین و بلند به کار می آید نه زبان نرم و مؤدب!

روایت پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه از منظری دیگر

چه كسی پیروز شد؟

در جریان سفر عراقچی به »دوشنبه« مطرح شد

تأكید ایران و تاجیکستان
 بر تقویت روابط و توسعه مراودات

در میانه مشکلات گوناگون اقتصادی

وفاق با دروغگویان!
دولت لایحه مقابله با نشر اكاذیب را پس گرفت

سرویس سیاسی ـ
دکتر پزشــکیان که همواره بر آیات قرآن 
کریم و اجرای سیاســت های کلی نظام و تبعیت 
از رهبر معظــم انقلاب تأکید دارد، شایســته 
نیست که مرعوب صف بندی مرجفون فی المدینه 
)شــایعه افکنان در شــهر(، عاملان ولنگاری و 
شرارت در فضای مجازی و رسانه های زنجیره ای، 
اخلالگران امنیت روانی جامعه و فتنه گران شورش 
88 و »ز.ز.آ« علیه »لایحه مقابله با انتشار محتوای 

خبری خلاف واقع در فضای مجازی« شود.
دولت از ادای حق امنیت روانی مردم امتناع کرد. 
پایگاه اطلاع رســانی ریاســت جمهــوری خبر داد که 
»اعضای دولت در جلسه دیروز هیئت دولت بعد از بحث 
و تبادل نظر، بــا اکثریت قریب به اتفاق آرا، تصمیم به 
استرداد لایحه ۲ فوریتی »انتشار محتوای خلاف واقع« 
از مجلس شورای اسلامی گرفتند و مقرر شد اقدامات 

لازم برای استرداد این لایحه انجام شود.«
دوفوریت »لایحه مقابله با انتشــار محتوای خبری 
خلاف واقع در فضای مجازی« پس از ارســال از سوی 
دولت، روز یکشنبه ۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی 
تصویب و به دنبال آن جیغ بنفش مدعیان اصلاح طلبی 
در موضع امتداد داخلی جنگ روانی دشمن بلند شده 
بــود. این طیف که همــواره با کنش های ضد امنیت و 
آرامش ملی و در رسانه های زنجیره ای خود همیشه در 
حال تهیه خوراک و ســناریوهای مدنظر سرویس های 
جاسوســی دشمن، برخی ســفارتخانه های خارجی و 
رســانه های بیگانه هستند، خواســتار پس گرفتن این 
لایحه شــده بودند و آن را در تضاد با آزادی بیان اعلام 
کرده بودند. به این معنا که با تصویب این لایحه دیگر 
نمی توانستند با معترض نامیدن آشوبگرانی که آمبولانس  
حامل بیمار را آتش می زدند، چادر و روسری از سر بانوان 
با حجاب می کشــیدند و گلوی پلیس را می بریدند، از 
اغتشاشــات پشــتیبانی کنند. دیگر نمی توانستند با 
معترض مدنی نامیدن اغتشاشگران تحت حمایت رژیم 
تروریســت آمریکا که برای کســبه و بازاریان با هدف 
اعتصاب اجبــاری ایجاد ارعاب می کردند، پرچم ایران، 
بانک ها، مغازه های مردم، مساجد و قرآن کریم را آتش 
می زدند، مدافعان عزیز امنیت را آتش می زدند، بسیجیان 
پاکباخته و ســرافراز را شــکنجه می دادند و خیابان  را 
می بستند، منافع آمریکا، اسرائیل و دولت های اروپایی 

را تأمین کنند.
گروه نیابتی دشــمن در داخل کشــور، با تصویب 
این لایحه نمی توانســت بــه دروغ بگوید ۲۰۰ نفر در 
سیل امامزاده داوود)ع( مدفون شده اند یا امثال الیاس 
حضرتی رئیس شــورای اطلاع رســانی دولت و فیاض 
زاهد عضو شورای اطلاع رسانی دولت و حسین مرعشی 
دبیرکل حزب کارگزاران دیگر جرأت نمی کردند یکی 
از خالی بندی های بزرگ زمان برجام را ۱۰ برابر کنند 
و بــه دروغ مدعی توافق قریب الوقوع با آمریکا و جذب 
هزار تا دو هزار و پانصد میلیارد دلار ســرمایه در ایران 
شوند. یا دیگر مدعیان اصلاحات در جریان بزک برجام 
ادعا کنند به واسطه توافق با آمریکا، ۲۰۰ میلیارد دلار 
سرمایه خارجی به ایران سرازیر می شود که ۵ میلیارد 
دلار هم جذب نشــد و یکی از پایین ترین رکوردهای 

جذب سرمایه خارجی در دولت روحانی ثبت شد.
تأکیــد دولت چهاردهم بر وفــاق و حفظ اتحاد و 
انسجام اســت. افرادی که خواستار استرداد این لایحه 
شــدند، چنین وضعیتی دارنــد؛ دروغگویی، تحریف و 
وارونه نمایی واقعیات و تشــویش اذهان، مأیوس  سازی، 
ایجاد التهاب و بحران ســازی در کشــور با هدف ایجاد 
بســتر نارضایتی و تأمین منافع دشمن، سانسور اخبار 
مثبت، کوچک نمایی نقاط پیشرفت و بزرگنمایی نقاط 
ضعف، القای بن بست، تشکیک در مبانی اسلام و انقلاب 
و متأسفانه دولت در میانه مشکلات گوناگون اقتصادی 
که همین طیف با نفــوذ در دولت برای مردم به وجود 
آورده است، با دروغگویان وفاق کرده است. همین طیف 
آلوده از اســترداد این لایحه دستاوردسازی کرده و آن 

را شــنیدن صدای مردم دانسته است! این لایحه طیف 
اشــرافی غربگرای آلوده را از شرارت علیه روان مردم و 
تضعیف نظام و کشور منع می کرد، در همین حال این 
طیف، استرداد چنین لایحه ای را ایستادن دولت طرف 

مردم اعلام کرده اند!
دولت باید به امنیت روانی مردم

اهمیت بدهد
طیف افراطیــون مدعی اصلاحات همواره با هدف 
بحران سازی و تضعیف مؤلفه های قدرت نظام و کشور، 
در حال تحریف وقایع با تحلیل های اشــتباه هستند و 
فضــای امنیت روانی جامعــه را نابود می کنند. این در 
حالی است که امنیت روانی یکی از ارکان حقوق عامه 
است و دولت باید به این مسئله اهمیت بدهد. از انتشار 
اخبار دروغ جلوگیری و آرامش روانی مردم را حفظ کند. 
افراطیــون مدعی اصلاحات در پی انداختن دولت 
در چاه اعتماد به دشــمن، تعطیل کردن توانمندی ها، 
بر باد دادن فرصت های کشــور پــای وعده های دروغ 
آمریکا، شــرطی کردن اقتصاد، به بن بســت کشاندن 
دولت و عقبگرد کشور هستند. دولت می بایست چنین 
افرادی را کنار بگذارد. نباید اصحاب »ما نمی توانیم« دور 
رئیس جمهور را بگیرند. آنها طیفی هستند که در دولت 
اشــرافیت آلوده مدعی اصلاحات ـ اعتدال کشور را به 
نحوی دچار عقبگردی کردند که برخی دولتمردان دولت 
روحانی می گفتند شــاید شش هفت سال طول بکشد 
تا به درآمدها و رشد اقتصادی هفت سال قبل برسیم.

علاوه بــر این، لحن التماســی، امیــد و اعتماد به 
آمریــکا و توجیــه خباثت های غرب، علــت اصلی در 
گستاخی و شــرارت دولت های اوباما و ترامپ و بایدن 
بر ای نقض برجام و پایمال کردن هرچه بیشــتر حقوق 
حداقلی ایران در برجام و ســپس ترور شهید سلیمانی 

در فرودگاه بغداد بود.
هشدارهای کیهان 

در زمان انتخاب اعضای دولت
کیهان در زمانی که شورای راهبری دولت چهاردهم 
به ریاست ظریف برای بررسی و پیشنهاد اعضای کابینه 
به پزشــکیان تشکیل شد در گزارش های متعدد اعلام 
کــرد که در کارنامه بیشــتر اعضای شــورای راهبری 
و کمیته هــای ذیل آن که مأمور پیشــنهاد و انتخاب 
کابینه بودند، حمایــت از تحریم انتخابات، همراهی با 
سرویس های اطلاعاتی دشمن، محکومیت های امنیتی، 
آلودگی به فساد، بی اعتقادی به نظام و انقلاب، همسویی 
و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل 
در فتنه ها و آشــوب ها ، فــروش اطلاعات به بیگانگان، 
عاملیت ناراضی تراشــی و ناکارآمدی عمدی در دولت 
اشرافی روحانی، ملاقات های پنهان با دشمنان تابلودار 
ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه 
در کشور، درخواست از آمریکا برای اعِمال تحریم های 
فلج کننده علیه ایران اسلامی، توصیه به شورای روابط 
خارجی آمریــکا برای مداخله در امــور داخلی ایران ، 
مخالفت و ســنگ اندازی در مســیر تقویت تسلیحاتی 
ایران، بر باددادن ۸ ساله انبوهی از امکانات و ظرفیت ها 
و بیت المال برای مقابله با تحریم ها و دو برابر کردن آنها، 
بازگرداندن کشتی حامل ملزومات غذائی و داروئی برای 
مردم یمن با تشر جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، 
حمایت از ســند اســتعماری ۲۰۳۰ با وجود اطلاع از 
مضمون و محتوای ضد اسلامی آن و... وجود دارد و تأکید 
 کرد که دولت از به کارگیری این افراد بی لیاقت خودداری 

کند.
رهبر انقلاب پنجــم تیرماه ۱۴۰۳ مصادف با عید 
غدیر نیز خطاب به نامزدهای انتخابات فرمودند: »من 
به نامزدهای محترم انتخابات عرض می کنم با خداوند 
خودتان عهد کنید که اگر موفق شــدید و توانســتید 

مسئولیتی به دست بیاورید:
۱- کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید 
که ذره ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با 
امام راحل، با نظام اسلامی ذره ای زاویه داشته باشد به 
درد شما نمی خورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود.

۲- آن کسی که دلبسته  آمریکا باشد و تصور کند 
که بدون لطف آمریکا نمی شــود قدم از قدم برداشت 
در کشــور، برای شــما همکار خوبی نخواهد بود. او از 
ظرفیت های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت 

نخواهد کرد.
۳- آن کســی که راهبرد دین و شــریعت را مورد 
بی اعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود. 
کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، 
اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشــد. اگر شما 
نامزدهــای محترم یک چنین عهدی با خدای خودتان 
ببندید بدانید که کارهایی که برای انتخابات می کنید 

همه اش حسنه خواهد بود.«
بحران سازیِ طیف آلوده نفوذ کرده به دولت

دکتر پزشــکیان به طور مکرر اعلام کرده است که 
وفادار به سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب 
اســت اما طیف آلوده مدعی اصلاحــات که به درون 
دولت نفوذ کرده با تحریف واقعیات، ناراضی تراشــی و 
بحران سازی ســرگرم پادویی برای دشمن و مأموریت 

براندازی است. 
انتظار است ایشان مراقب افراد »زاویه دار با انقلاب 
اسلامی« و »فتنه گران علیه انقلاب« باشد، به آنها اعتماد 
نکند و به اسم گرفتن نظرات کارشناسان، از آنها مشورت 
نگیرد بلکه از افراد صالح، آگاه، توانمند و معتقد به مبانی 

انقلاب استفاده کند.
فتنه گران نفوذی در دولت ســودای شومی که با 
فتنه انگیزی و قداره کشی نتوانستند علیه نظام اسلامی 
انجام دهند، اکنون در پوشش مدنی و مصونیت قانونی 
دنبال می کنند. بی وفایی و بی صداقتی آنها در نسبت با 
نیروهای سیاسی بارها ثابت شده است. اگر منافع شان 
اقتضا کند، تملق رئیس جمهور را می گویند و به پست 
و مقام چنگ می زنند و آنگاه که منفعت شــان تأمین 
نشــود، آنها را مورد اهانت قرار می دهند. نباید از آنها 
انتظار داشــت با رئیس جمهور رفتــاری از روی صدق 
داشته باشــند. پدرخوانده های جبهه اصلاحات نیز به 
 نیروهای سیاســی به چشــم بازیچه و مهره پیاده نگاه 

می کنند.
رئیس جمهور می بایست بنا بر نظر 

و دیدگاه اعلام شده خود، به رهنمودها 
و دستورات رهبر انقلاب پایبند باشد

رئیس جمهور می بایست بنا بر نظر و دیدگاه اعلام 
شده خود، به رهنمودها و دستورات رهبر انقلاب پایبند 
باشــد. رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم 
انقلاب نیز خاطرنشان کردند: »در طول این چهل سال 
- و اکنون مانند همیشه - سیاست تبلیغی و رسانه ای 
دشمن و فعّال ترین برنامه های آن، مأیوس  سازی مردم 
و حتّی مســئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای 
دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعیّت ها، 
پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب 
کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، 
برنامه   همیشــگی هزاران رســانه صوتی و تصویری و 
اینترنتی دشــمنان ملتّ ایران است؛ و البتّه دنباله های 
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده 

از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند.«
یکی از وظایف قوّه  قضائیّه 

برخورد با مسئله برهم زدن امنیت روانی مردم است
ایشان تیرماه ۱۴۰۱ در دیدار رئیس  و مسئولان قوه 
قضائیه نیز تاکید فرمودند: »یکی از حقوق عمومی مردم 
همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی 
یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه ای، یک دروغی، یک 
حرف هراس افکننده ای در ذهن ها پخش نشود. حالا تا 
دیروز فقط روزنامه ها بودند که این کارها را می کردند، 
حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هرچند وقت یا چند 
روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه ای، یک 
دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در 
فضای مجازی منتشر می کند، مردم را نگران می کند، 
ذهن مــردم را خراب می کند. یــک دروغی را مطرح 
می کند، شایع می کند، خب، این امنیّت روانی مردم از 

بیــن می رود. یکی از وظایف قوّه  قضائیّه برخورد با این 
مسئله است. البتّه اینجا   هم من شنیدم بعضی گفتند 
که قانون نداریم؛ اوّلاً می شــود از همین قوانین موجود 
استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، 

سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.«
این جرم است و باید دنبال بشود

رهبر انقلاب همچنین ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ فرمودند؛ 
»یک عدّه ای البتّه همّتشــان این اســت که توی دل 
مردم را خالی کنند؛ این نباید اتفّاق بیفتد؛ حالا بعضی 
در خارج ایــن کار را می کنند؛ تلویزیون های خارجی، 
رادیوهای خارجی، روزنامه های خارجی به زبان فارسی 
با مردم حرف می زنند، جوری قضایا را تصویر می کنند 
که مردم را بترسانند، توی دل مردم را خالی کنند؛ حالا 
آن تکلیفش جور دیگر است و با آنها جور دیگری باید 
برخورد کرد امّا در داخل کســی نباید این کار را بکند. 
در داخل اگر کســی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف 
بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این 

جرم است و باید دنبال بشود.« 
افزون بر این، باید یادآور شد که مواجهه قرآن کریم 
در آیه ۶۰ ســوره احزاب با عناصری که امنیت روانی 
جامعه را به هم می زنند، بسیار قاطعانه است؛ »لئَِن لمَ 
ینَتَهِ المُنافقِونَ وَالذَّینَ في قُلوبهِِم مَرَضٌ وَ المُرجِفونَ فيِ 
المَدینَــهًْ لنَُغرِینََّکَ بهِِم ثمَُّ لا یجُاوِرونکََ فیها إلِّا قَلیلًا« 
»اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات 
بی اســاس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود 
برندارند، تو را بر ضدّ آنان می شورانیم، سپس جز مدّت 

کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند!«
استرداد مخالف با تکلیف قانونی دولت است

نکته مهم دیگر این اســت که طبق اصل هفتاد و 
چهارم قانون اساسی؛ لوایح قانونی پس از تصویب هیئت 
وزیران به مجلس تقدیم می شــود. طبق بند دوم اصل 
۱۵۸ قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه 
لوایح قضائی متناســب با جمهوری اسلامی از وظایف 
اختصاصی رئیس قوه قضائیه اســت. با توجه به تفسیر 
شــورای محترم نگهبان و نیز ماده ۳ »قانون وظایف و 
اختیارات رئیس قوه قضائیــه« )۱۳۷۸( لوایح قضائی 
توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود، 
و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف 
مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و 
حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی 
توسط دولت تقدیم مجلس نشــد، رئیس قوه قضائیه 
می تواند مســتقیما لایحه را به مجلس ارســال کند تا 

فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد.
»لایحه مقابله با انتشــار محتــوای خبری خلاف 
واقع در فضای مجازی« همان طور که قبلًا اعلام شــده 
لایحه قوه قضائیه اســت که صرفــا از طریق دولت به 
مجلس ارسال شده اســت. تکلیف صریح دولت است 
که بدون جــرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، 
بنابراین استرداد مخالف با تکلیف قانونی دولت است و 
چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. بنابراین ضروری 
اســت مجلس محترم با توجه بــه قضائی بودن لایحه 
و منصرف بــودن از لوایح قانونی موضــوع ماده ۱۳۷ 
 از اســترداد آن خودداری کند و رونــد قانونگذاری را 

متوقف نسازد.
دکتر پزشــکیان که همواره بر آیات قرآن کریم و 
اجرای قوانین و سیاســت های کلــی نظام و تبعیت از 
رهبر معظم انقلاب تأکید دارد، شایســته نیســت که 
مرعوب صف بندی مرجفون فی  المدینه )شایعه افکنان 
در شهر(، عاملان ولنگاری و شرارت در فضای مجازی 
و رسانه های زنجیره ای، اخلالگران امنیت روانی جامعه 
و فتنه گران شورش ۸۸ و »ز.ز.آ« علیه »لایحه مقابله با 
انتشــار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی« 
شــود و نباید برخلاف قانون، لایحــه ای را که به طرز 
رســمی از قوه قضائیه به دولت ارســال شده و سپس 
دولت آن را به مجلس فرستاده و دوفوریت آن تصویب 
 شــده، پس بگیرد و از ادای حــق امنیت روانی مردم

امتناع کند.

جوان نسل دهه هفتادی که مسیرش را بی تکیه بر نام 
پدر ساخت؛ شــهید امین عباس رشید، شهیدی از نسل 
فروتنی و معنا، نه رانت، نه تجمل؛ فقط صداقت و ایمان، 

داستان شهیدی که از نام گذشت و به جاودانگی رسید.
در عصری که نــام  خانوادگی می تواند کلید عبور از هزاران 
در بسته باشد، امین عباس رشــید- فرزند سردار سپهبد شهید 
غلامعلی رشــید- در سکوت زیست؛ جوانی از نسل دهه هفتاد، 
بی تکیه بر این نســب بلندآوازه، نه به جایگاه پدرش تکیه زد، نه 
در مسیر شهرت قدم گذاشت. او راهی را برگزید که کمتر کسی 
جرأت گام نهادن در آن را دارد؛ راه گمنامی، صداقت، و سادگی.
در پــی حملات متجاوزانه رژیم جنایتکار صهیونیســت به 
کشورمان سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند عالی قدرش 
شــهید دکتر امین عباس رشید در راه دفاع از وطن و آرمان های 
انقــلاب به مقام رفیع شــهادت نائل شــدند، بــه همین بهانه، 
تسنیم با دوستان شهید امین عباس رشید از جمله؛ سیدمحمد 
حسینی، ســیدمجتبی هوایی، محمدصادق محکی و شــهاب 

محمدی به گفت وگو پرداخته که ارائه می شود. 
کدام خصلت در وجود او بود که اطرافیان را شیفته اش می کرد 

و حضورش را فراموش ناشدنی می ساخت؟
سید محمد حسینی: با وجود ویژگی های فراوان شخصیتی و 
رفتاری، دوست دارم بیشتر دربارة تواضع و ساده زیستی اش حرف 
بزنم، این خصلت ها عمیقاً ریشه دار بودند؛ از تربیتی که در خانه ای 
ساده و عادلانه شکل گرفته بود، از همان کودکی در فضائی رشد 
کرد که یاد گرفته بود مثل یک انسان معمولی زندگی کند، نه با 
امتیاز نسبت به دیگران. امین عباس هیچ گاه مایل نبود با عنوان 
پسر سردار رشید شناخته شــود، خودش می گفت؛ »اگر با این 
عنوان معرفی شوم، ممکن است بین من و مخاطبم فاصله بیفتد؛ 

ممکن است دیگران راحت نباشند«. 
ســیدمجتبی هوایــی: اگر بخواهــم نمونــه ای ملموس از 
ساده زیســتی عباس بگویم، خاطره ای مربوط به چند ماه پیش 
از ســفر مکه را یادآور می شوم. پس از بازگشت از سفر، تصمیم 
گرفتم به مناسبت ولیمه اش یک گوشی ساده و نو برایش بخرم. 
در آن زمان گوشــی اش بسیار قدیمی و داغون بود، بیش از ۱۴، 
شاید ۱۵ سال با همان گوشی کار کرده بود، وقتی پیشنهاد دادم 
گوشی جدیدی به او هدیه بدهم، با خنده گفت؛ »نه، همین هنوز 
کار می کند.«، این نگاه عباس به اشیا و امکانات، نگاهی واقعی و 

درونی به قناعت؛ نه نمایشی و نه شعارگونه بود. 
محمدصادق محکی: لباسی ساده به تن داشت؛ پیراهنی که 
با نظم خاصی داخل شلوارش قرار داده بود و همین سادگی، وقار 
و متانتش را بیشتر نمایان می کرد. منظور از ساده زیستی، صرفاً 
زندگی با نان و خرما یا پوشیدن لباس هایی از جنس حصیر، مانند 
آن چه در گذشته رایج بود، نیست، شیوة زندگی شهید رشید، چه 
در دوران دبیرستان، چه دانشگاه و حتی پس از آن، هیچ تفاوتی 

با عموم مردم نداشت. 
شــهاب محمــدی: یکــی از ویژگی های برجستۀ شــهید 
امین عباس، ساده زیستی ایشــان بود. با وجود اینکه تنها فرزند 

سردار رشید بودند و از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بودند، 
سبک زندگی شــان همواره با سادگی و بی پیرایگی همراه بود و 
این ویژگی در ابعاد مختلف زندگی شــان آشکار بود. رفتار ایشان 
در خرید پوشاک، تغذیه، رفت وآمد، سفرها و حتی خودرویی که 

سوار می شدند، کاملًا معمولی و ساده بود. 
هرگــز از جایگاه و عنوان خود برای کســب امتیاز یا تفاوت 
نسبت به دیگران استفاده نمی کردند و در برخورد با ایشان، این 
روحیۀ ساده زیستی به روشنی احساس می شد. شهید امین عباس 
فردی اهل گردش و گشــت و گذار بودند. در انتخاب رســتوران، 
همیشــه به مکان های معمولی می رفتند و به قیمت و شــرایط 
آن ها توجه داشــتند؛ هرگز علاقه ای به رســتوران های لوکس و 

گران قیمت نداشتند. 
سبک پوشش ایشان نیز کاملًا ساده و بی تکلف بود؛ هیچ گاه 
با لباس های برند یا گران قیمت دیده نمی شــدند و ســادگی در 
ظاهرشان مشهود بود. خودروی شخصی شان یک L۹۰ معمولی 
بود و هیــچ گاه دغدغه خرید خودروهــای خارجی یا لوکس را 

نداشتند. 
در ســفر نیز رفتاری ساده و متواضعانه داشتند؛ علاقه ای به 
اقامت در هتل های گران قیمت نداشتند و معمولاً با سبک هایی 
بســیار اقتصــادی ســفر می کردند، حتــی در برخــی امور، از 
لحاظ اقتصادی ســاده تر از بســیاری از مــردم رفتار می کردند، 
 که نشــان دهنده عمق باور ایشــان به ســبک زندگی ســاده 

و بی تکلف بود. 
آیا تاکنون مشاهده کرده اید که از موقعیت اجتماعی

یا جایگاه خانوادگی اش بهره برداری شخصی کرده باشد؟
سیدمحمد حسینی: در موقعیت هایی که می توانست با معرفی 
خودش مسیر را برای دیگران یا خودش هموار کند، ترجیح می داد 
سکوت کند، گاهی از او گلایه می کردیم که؛ »اگر خودت را معرفی 
می کردی، کارمان زودتر انجام می شد«؛ اما پاسخ می داد: »ببین 
مردم چطور کارشــان را پیش می برند. اگر مشکلات مان را با نام 
و عنوان حل کنیم، دیگر نمی توانیم دربارة شرایط واقعی جامعه 

درست داوری کنیم«.
سیدمجتبی هوایی: برای نمونه، با توجه به جایگاه خانواده اش، 
به راحتی می توانست محافظ شخصی یا راننده  اختصاصی داشته 
باشــد، اما چنین چیزی هرگز در زندگی اش نبود، ســفرهایش 
بی تشــریفات و کاملًا شخصی بود حتی در سفر به عراق در ایام 
اعتکاف، خودش تنها می رفت، در مسجد کوفه میان جمعی که 
نمی دانستند او کیست، می نشست، عبادت می کرد، گاه بحث های 

معرفتی و اجتماعی می کرد، و باز بی نام می رفت. 
واقعاً اگر کسی دیگر به جای او بود، مثلًا خود من، در چنین 
شــرایطی حتماً یک تیم همراه یا خدم و حشم می خواستیم، اما 
عباس با قلبی مطمئن و ســبک رفتاری اش، ثابت کرده بود که 
امنیت واقعی در پاکی نیت و گمنامی  اســت، نه در محافظان و 

امکانات. 
به نظر من، تنها جایی که عباس از اســم و رسم پدرش بهره 
برد، همین قصۀ شــهادتش بود. او در تمام زندگی، حتی ذره ای 

از جایگاه خانوادگی اش سوءاســتفاده نکرد؛ کاملًا ساده و بی ادعا 
زیست، درست مثل مردم عادی، اما شهادتش، انگار تنها نقطه ای 
بود که تقدیر، این پیوند پدر و پسر را به زیباترین شکل رقم زد، 
شهادتی که شاید به واســطۀ عظمت جایگاه پدرش، و بی تردید 
به خاطر اخلاص و اعمال خودش، برایش خریده شــد، هدیه ای 

الهی، در اوج گمنامی و پاکی. 
محمدصادق محکی: از برخی دوستان شنیدم که خودروی 
ایشان مدتی در پارکینگ نیروی انتظامی توقیف شده بود و برای 
ترخیص آن، نزدیک به شــش ماه تلاش کرد، این در حالی بود 
که با معرفی خود، می توانست به راحتی آن را آزاد کند؛ اما هرگز 
از موقعیــت خود برای دریافت امتیاز اســتفاده نکرد، این رفتار، 
گویای عمق باور ایشان به زیست متواضعانه و عدالت محور بود. 

شــهاب محمدی: شهید بزرگوار امین عباس رشید، با وجود 
توانایی بهره گیری از جایگاه اجتماعی خود برای داشتن زندگی 
آســان تر و مرفه تر، هرگز چنین نکردند. ایشان به زندگی ساده 
و معمولی علاقه ای عمیق داشــتند و هیچ گاه به دنبال عنوان یا 
موقعیتی ویژه نبودند. این شهید والامقام، حتی در شرایطی که 
معرفی خودش می توانست بســیاری از امور را برایشان تسهیل 
کند چه در مســائل تحصیلــی و چه اداری از ایــن کار امتناع 
می ورزیدند، گاه به دلیل همین رویکرد متواضعانه با مشــکلاتی 
روبه رو می شدند، اما همچنان از شناخته شدن و استفاده از اعتبار 

شخصی گریزان بودند. 
در بسیاری از جمع های دوستانه، بیشتر افراد فقط می دانستند 
ایشان دوست من هستند و کسی از جایگاه ایشان آگاهی نداشت، 
جالــب آنکه، با وجود آن که برخــی از اطرافیان مذهبی نبودند، 
شهید امین عباس رشید با همه با مهربانی، احترام و صداقت رفتار 
می کردند. پس از شهادت ایشان، بسیاری از افراد تازه متوجه مقام 

و شــخصیت والا و معنوی ایشان شدند و از سادگی و صمیمیت 
ایشان در برابر چنین جایگاهی شگفت زده می شدند.

در رفتار شهید امین عباس رشید هیچ نشانه ای وجود نداشت 
که نشــان دهد ایشان فرزند سردار رشید هستند، و خود ایشان 
نیز علاقه ای به شناخته شدن و مطرح کردن جایگاه خانوادگی شان 
نداشــتند. در بحث های متعدد سیاســی و نظامی که با یکدیگر 
داشتیم، ایشان همواره صرفاً نظر شخصی خود را بیان می کردند 
و هرگز به جایگاه خود استناد نمی کردند، هیچ گاه حس غرور یا 
برتری نداشــتند و هرگز ادعا نمی کردند که اطلاعاتشان موثق تر 
از دیگران اســت. با وجود آگاهی گســترده و تحلیل های دقیق 
ایشان در زمینه مسائل سیاسی، نظامی و وضعیت کشور، شهید 
رشــید هیچ گاه خود را بالاتر از دیگران نمی دانستند. مطالعات 
بســیار گســترده و تفکر عمیق سبب شــده بود که چارچوب 
مشخصی در عرصه های سیاســی و اجتماعی برای خود داشته 
 باشــند و با اصول و باورهای شــخصی خــود، از آن چارچوب

خارج نمی شدند. 
با توجه به آشنایی نزدیکتان با امین عباس، ساده زیستی او 

در زندگی روزمره چگونه برایتان مشهود بود؟
سیدمحمد حسینی: امین عباس بارها در سفرهای جهادی 
شــرکت کرده بود، به عنوان طلبه، در ایام محرم دو سفر تبلیغی 
به مناطق محروم داشــت؛ یکی اطراف یاســوج، دیگری اطراف 
اسلام شهر در تهران، در همۀ این سفرها مراقب بود که شناخته 
نشود، حتی گاهی که به شهرک های نظامی برای سخنرانی دعوت 
می شــد، در بنرها اسم دیگری نوشته می شد تا شناسایی نشود، 
امین عباس به شدت از شناخته شدن از طریق رزومۀ پدرش پرهیز 
داشت، صراحتاً می گفت؛ »من می خواهم مردم به خاطر خودم به 

من احترام بگذارند، نه به خاطر جایگاه پدرم«. 
سیدمجتبی هوایی: یادم است ماشین عباس یک بار تصادف 
کرده بود، با اینکه به راحتی می توانست سراغ صافکاری های لوکس 
و گران قیمت برود، اما با دقت دنبال صافکاری و نقاشــی ارزانی 
می گشــت، عباس در لباس پوشیدن هم همین سبک را داشت؛ 
در تمام دوران دبیرســتان با نهایتاً ســه یا چهار دست لباس به 
مدرسه می آمد، که حتی طرح شان هم مشابه بود، همین سبک 
تا آخرین روزهای زندگی اش حفظ شــده بود، لباس های رنگی 
 یا خاص از او ندیدم؛ می دانســت که در ســادگی، وقار بیشتری

هست. 
محمدصادق محکی: ایشــان هیچ گاه ســوار بــر خودروی 
گران قیمتی نمی شد، و هرگز ساعت یا تلفن همراه پرزرق وبرقی در 
دستانش دیده نمی شد، ظاهر ساده اش با امکاناتی معمولی، چنان 
بود که هیچ کس حتی حدس نمی زد او فرزند شخصی با جایگاه 
ویژه است، خود من نیز تا زمانی که یکی از دوستان مشترکمان 
دراین باره توضیح نداد، از جایگاه خانوادگی ایشان بی خبر بودم، این 
فروتنی در ظاهر و رفتار، گواهی بود بر منش خالص و بی ادعایش. 
شهاب محمدی: با وجود تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
دانشــگاه تهران و گذراندن سطح یک حوزه، علاقه مندی ایشان 
به علوم حوزوی باعث شــد پرونــده تحصیلی خود را برای ادامه 

تحصیــل به حوزه علمیه قم منتقل کنند. با وجود موانع متعدد، 
هیچ گاه از نام پدرشان برای تسهیل این مسیر استفاده نکردند و 
پس از سال ها تلاش و پشتکار، موفق به استقرار و ادامه تحصیل 

در حوزه علمیه قم شدند.
چند ســال پیش قرار بود شهید رشــید در یکی از مدارس 
به عنوان معلم مشــغول به کار شــوند، اما پس از اینکه مدیران 
مدرسه ایشان را شــناختند، از فعالیت در آن مدرسه صرف نظر 
کردند تا هیچ شــبهه ای درباره ارتباط استخدام ایشان با جایگاه 

خانوادگی شان پیش نیاید.
آیا تاکنون در جمعی حضور داشتید که کسی امین عباس را 

نشناسد؟ در آن موقعیت، واکنش ایشان چگونه بود؟
سیدمحمد حسینی: سال ۸۹ با او آشنا شدم، حتی در ابتدای 
ارتباطمان، من نمی دانستم که ایشان فرزند سردار رشید است، 
یکی از همســایگان مان که پدر ایشــان را می شناخت، با دیدن 
شــباهت چهره اش متوجه شــد و من را در جریان گذاشت. این 
رابطه دوطرفه بود؛ نه سردار رشید کسی بود که بخواهد از نامش 
برای پیشرفت فرزندانش استفاده کند، نه امین عباس کسی بود 
 که حتی در موقعیت های مناسب، بخواهد از آن امتیاز بهره برداری 

کند. 
ســیدمجتبی هوایی: مردم نمی دانســتند امین عباس پسر 
کیست، برایشان فقط عباس بود، کسی که بی هیچ عنوان و جایگاه 
خاصی با آن ها دوست می شد، صمیمی بود، گوش می داد، و بی ادعا 
کنارشان می ماند، این ناشناختگی نه فقط مانع نبود، بلکه پلی برای 
رفاقــت واقعی بود، عباس خودش هم با این حالت راحت تر بود، 
همین گمنامی، نقطۀ آرامش شــخصیتی اش بود، زیستی که در 
آن، عنوان ها جایی نداشتند و انسان بودن، معیار اصلی ارتباط بود. 
شهاب محمدی: شهید امین عباس رشید به طور جدی و عمیق 
خود را همانند مردم عادی می دانستند. اکثر دوستان ایشان از میان 
افرادی بودند که در جریان فعالیت های روزمره با ایشان آشنا شده 
بودند؛ نه صرفاً فرزندان سرداران و پاسداران، این ارتباطات ساده 
و بی تکلف، نشــان دهندة روحیۀ مردمی و تواضع کم نظیر ایشان 
بود. در نگاه بسیاری، شهید امین عباس رشید به عنوان یک شهید 
آقازاده شناخته می شود. ایشان نمونۀ کامل یک آقازادة شایسته 
بودند هم در تربیت دقیق و ارزش مدار پدر بزرگوارشان، و هم در 
رفتار و منش متواضعانه و مســئولانۀ خود، اما اگر سبک زندگی 
این شهید والامقام را از منظر طلبگی، جوانی و دانشجویی بررسی 
کنیم، با الگویی روبه رو خواهیم شد که می تواند الهام بخش نسل 

جوان امروز باشد.
ایشــان با وجود جایگاه خانوادگی، همواره زندگی ای ساده، 
مردمــی و پرتلاش را پیــش گرفتند؛ الگویی روشــن از تعهد، 
اندیشه و تواضع. یکی از برجسته ترین ویژگی های اخلاقی شهید 
امین عباس رشــید، تقوای رفتاری و توکل ایشان به خداوند بود، 
در تمــام ابعاد زندگی از مســائل شــخصی گرفته تا تصمیمات 
اجتماعی با صداقت، خلوص نیت و پایبندی به ارزش های دینی 
رفتار می کردند و همواره تلاش داشــتند چارچوب های ذهنی و 

اعتقادی خود را حفظ کنند. 

روایتی از شهید امین عباس رشید

جوانی دهه هفتادی كه از نام خانوادگی اش عبور كرد


